


أعوذُ باالله منَ الشَّيطانِ الرَّجيم

بِسمِ االله الرحّمن الرحّيم

للهّ رب العالمينالحمد

والصلوة والسلام علي أشرف المرسلين و خيَر البرية أجمعين

 محمد و علي آله الطَّيبين الطاّهرين

واللعَنةُ علي أعدائهم أجمعين

يا شَ: قلتيا أباعبدااللهلْ قُ: فقال!ريف .يا أباعبداالله:  قلت!قيقةُ ما حالع ة؟ بودي

هم  لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً مهل الهلَوه فيما خَفسنَ لبدى العرَ لا يأنْ:  أشياءلاثةُثَ: قال

ملك،لل ا مالَ المالَرونَ يهه حيثُعونَضَ يرَ أملم الهبه، وه لا يدرُبالعبد ا، دبيرً تَ لنفسه

.نه عهاهنَ وهعالى بِ تَهرَ فيما أمغاله اشتملةُجو

همين  واقعاً تمام مطلب را درالسلامعجيب فقراتي است امام صادق عليه

در جلسة . كند، در همين دو سطر، حضرت مسأله را بيان ميخط بيان مي كنددو 

در عنوان و در لقب و در توصيف چيست گذشته عرض شد، آفات غلو و افراط 
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شود و همينطور مفاسدي كه ب ميو مفاسدي كه اين مفاسد بر خود انسان مترتّ

 داده شد و عرض شد كرّاز آنها تذشود، آن مفاسد، بعضيب ميبر اجتماع مترتّ

الفساد در اين مسائل ـ كه مفاسد شخصي عبارتست از ـ يعني مهمترين آنها و ام

ل و ز بسته شدن راه انسان و نتيجة عكس سلوك كه عبارتست از تذلّعبارتست ا

 مؤثرّ دانستن وت پروردگار  مشي وخشوع و خضوع در برابر پروردگار و اراده

 همة امور و استقلالِ در تسبيب و تأثير و متوحد و متفرّد بودن درپروردگار 

 است چنانكه اين نتيجة سلوك. پروردگار در همة جريانات و در همة حوادث

 در اي كه عرض شد،رسيم ـ در همين دو فقرهميلام ـ بعدالسامام صادق عليه

ت بيان السلام به اين كيفيت را، امام صادق عليه، حقيقت عبوديهاين دو فقر

.كندمي

.  برخلاف اين جريان پيدا كنديلازمة اين مسأله اين است كه انسان حركت

ريزيد، آب در او ، آن ماشين را در او بنزين ميدرست مثل ماشيني كه شما

كنيد، موانع را همه را از كنيد، برقش را تنظيم ميريزيد، هوايش را تنظيم ميمي

كند و هر داريد، ماشين آمادة حركت است، راننده هم او را روشن ميسر راه برمي

 را شما با خواهد به جلو حركت كند، اين ماشيندهد و ماشين ميچه كه گاز مي

هر چه اين كنيد واي، چيزي به جايي مرتبط مييك طنابي با يك زنجيري، ميله

اين گير بايد . خوردكند، از جاي خودش تكان نميماشين بيشتر بنزين مصرف مي

گذارد اين اسباب و اين اَدوات و برطرف بشود، اين گيري كه الآن هست او نمي

آن گير . ي حركت ماشين، بتواند كارساز باشداين آلاتي كه شما فراهم كرديد برا

مهم در سلوك عبارتست از اين كه انسان خود را در مقابل پروردگار، براي خود 

ل اگر از او. شودب ميهيچ راهي ندارد و بلكه خطراتي مترتّ. جايي باز كند

آيند، در آن عالم خودشان، در همان وادي كه آمد، خب خيلي از افراد نمينمي
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ها هاي خودشان، در همانتند، در همان تصورات خودشان، در همان برداشتهس

كند، اما اگر  خدا، اينها را محشور مي همكنند و با همانكنند و حركت ميسير مي

سالكي آمد و راهي رفت و مطالبي براي او منكشف شد و چشم او به بعضي از 

داند كه چه خواهد دا ميحقائق روشن شد، آن وقت اگر در اين گيرها بيفتد خ

.شد

كردند،از جايي عبور ميـ ه عليه رضوان اللـ اد يك روز مرحوم آقاي حد

كند و خيلي افراد از اين طرف و از آن يك شخصي را ديدند كه دارد عبور مي

طرف و اينها در دور و برش بودند و شاگرد و اين مسائل و اينها داشت و به 

نار ايشان بود خيلي معجبِ بود به اين اوضاع، طوري كه آن شخصي كه در ك

ب ميخيلي تعجتي كه او دارد ـ حالا ظاهراً مسائلي هم حالا، كرد از اين وضعي

اد رو كردند به او و فرمودندخلجاناتي در ذهنش شده بود ـ يك مرتبه آقاي حد :

كن به نيعني نگاه . عجب نفس كافري دارد اين شخص، عجب نفس كافري دارد

و اين مسأله خيلي براي او عجيب ! ت، نگاه نكناين قيافه، نگاه نكن به اين وضعي

بود، چطور ممكن است اين شخصي با اين خصوصيات، با اين شاگرداني كه دارد 

شود، شايد بعضي از تي كه دارد و اين مسائلي كه از او ديده ميبا اين وضعي

ين كه شب تا صبح بيدار است، ، اين چه طور ممكن است؟ ا...اموري كه از او

شود، اينكه دو ساعت به اذان صبحش ترك اين كه زيارت كذايش ترك نمي

ـ آن شخص ! هاه هستچطور ايشان اين مطلب را؟ ـ اين قضيشود،نمي

من آن موقع نتوانستم از ايشان اين مطلب را بپذيرم، با تمام ارادتي كه : گفتمي

انستم اين را بپذيرم و اين را قبول كنماد داشتم نتونسبت به آقاي حد .ا سالها از ام

قبلاً ايشان گويد گذشت، بعد براي من مثل روز آنچه را كهه، ايشان مياين قضي

گفته بودند روشن شد، كه آن چه كه جوان در آينه بيند، پير در خشت خام 
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پزند، فلان يكنند، مكنند، چه ميدارند صيقلي ميآخر خشت خام را برمي. بيندمي

كردند ديگر ـ خشت را، بعد صيقلي هايي كه سابق درست ميهكنند ـ آيينمي

دادند، مسائلي بر اين خشت دادند، بعد چه ميكردند، بعد رويش را جيوه ميمي

ا آن پير، همين خشت ام. گذشت تا اين كه انسان بتواند صورتش را ببيندخام مي

اتي منتهي خواهد شد و خصوصيچه چه مراتبي و به اين به : بينددارد ميرا برمي

بيند، نه فقط مĤل آن ها را هم ميهايي در اين خواهد افتاد، عكسچه عكس

ها را بيند، تمام اين عكسهايي كه اين ميخشت برايش روشن است، تمام عكس

ه، اين بيچاره و مسكين كه  طور است؟ به خاطر همين قضيچرا اين. خواهد ديد

مرتبه كه نفس او به يك ل اين طور نبود، يك مرتبه كه اين طور نشد، يكاو

كم پيدا همچنين نحوي درنيامد كه اين بزرگ، اين طور او را توصيف كند، كم

شد؛ يكي آمد دست آقا را بوسيد، آن آمد پاي آقا را بوسيد، آن گفتش كه بهتر از 

 اين آقا هستند ـ ما اللهقَلَا خَ مولُاين آقا در دنيا وجود ندارد، آن گفت اَ

چنين چيزهايي را شنيديم، شايد شما هم شنيده باشيد ـ و اين نفس، همهم يك 

. نفسي نيست كه بتواند در قبال اين مسائل دفاع كند، بلكه انفعال دارد، فعل ندارد

السلام هر چه بياييم جلويش بگوييم ـ يا آن شخصي كه به مرتبة ولايت امام عليه

؛ به ...ه ـ هر چه جلويش بگوييم فايده ندارد انگار به ديوار گفتيم، هر چيرسيد

كند؛ شما خدا هستيد، همينطوري شما را نگاه مي! هالليابن رسول: امام بگوييم

آن روز . شما اصلاً خالق خدا هستيد! هالليابن رسول: شما بياييد به امام بگوييد

:  كهگويدآيد ميرسد كه درمينجايي ميآدم احمق كارش به آ: گفتيم، گفتيم كه

اينها چي هستند؟ اينها همه حماقت و ! اينقدر نفهم؟! ر؟وشعاين قدر آدم بي

كجاي أميرالمؤمنين راضي است كه شما بياييد يك همچنين !.  آقا استتخري

انگار نه انگار پيمبر دارداز بس كه خدا عشق به حيدر دارد
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 أميرالمؤمنين . محمدأناَ عبد منْ عبيد:گويدلمؤمنين ميتوصيفي بكنيد؟ آن أميرا

چون اين است أميرالمؤمنين شده، خيال نكنيد خيلي از شما راضي است، يا اين 

ـ از افراد معروفي هم هست ـ يك روايت : گفتكه من شنيدم يك كسي مي

نين بيشتر باشد، به ت آنها به أميرالمؤم به هر مقدار كه عشق و محبداريم، انبياء

خبُ اين مطلب تا اينجايش درست، اين را قبول داريم . بشان بيشتر استخدا تقرّ

: گويدآيد، ميو صد در صد اين مسأله صحيح؛ آن وقت سراغ پيغمبر كه مي

اش به علي از همه دانيد چرا آن قدر پيغمبر به خدا نزديكتر است؟ چون علاقهمي

شود اينجا، شما بايد موازين را در هر جا در همان خب اين كه نمي. بيشتر است

. كارشان كجا، پيغمبر كجاء انبيا. مكان خودش حفظ كنيد

» !ه نور نبَيك يا جابراولُ ما خلََقَ الل«.  انبيا نبودند، پيغمبر بوداول ما خلََق

 پيغمبر  اعظم الهي وجودآن اسم اعظم و تجلي. نور، نور پيغمبر بود نه انبياء ديگر

ن شبهاي كارساز در شب بيست و هفتم رجب، فراموش نكنيد كه از آ. است

ات توحيديِ الهي در ، و خيلي از انوار و تجلياست، شب بيست و هفت رجب

شب بيست و هفت رجب است و اولياء و بزرگان يكسال خودشان را براي درك 

ذكار خاصي دارد كردند ـ خب، نزديك است ديگر ـ آن شب ااين شب آماده مي

ي است و همين قدر بدانيم كه در  مهمةخاصي دارد و احيايش بسيار مسألداو اور

ةاين مسأله مسأل. شب بيست و هفت رجب پيغمبر به آن رسالت و بعثت رسيد

أللَّهم إنّي أسئلَكُ باِلتَّجلي الأعظَمِ فيِ هذا الليَلِ المعظَّمِ،در آنجا دارد . كمي نيست

پيغمبر » دهم در يك همچنين شبيخدايا من تو را به تجليّ اعظم تو قسم مي«

السلام و ساير ه از وجود پيغمبر، أميرالمؤمنين عليهالبتّ. تجليّ اعظم است ديگر

فيض هستند و الآن ة اينها واسطةي قرار دارند و همه در راستاي همين تجلّائم 

چكار كنيم؟ ن وقت حالا ما بياييمآ. خره كار دست امام زمان استهم كه بالا
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اين مسائل قبلاً مطرح شد و . اين درست مخالف سلوك است. اينجور مطرح كنيم

چون . ب استه هم هست طبعاً آن مفاسد مترتّب بر اين قضيمفاسدي كه مترتّ

 تأثير گذاري ةنفس يك نفس تأثير پذيري است نه تأثير گذار، هنوز به مرتب

 خاص تكند و اگر در يك موقعيين مطالب در او اثر مينرسيده است، طبعاً ا

 خارج از جريانباشد اثرات مفسده انگيز غير قابل جبراني ممكن است بر 

. ت است نظر سلوكي خيلي حائز اهميةخودش بوجود بياورد و اين مطلب از نقط

در سلوك . بينيم كه افراد در اين مطلب گير هستندبسياري از اوقات ما مي

خواهم عرض كنم ، مطلبي را كه امروز ميي استلة مهمأ اين خيلي مسأله، مسـ

اس است و خيلي تعيين كننده است در راه انسان و شايد تا به بسيار مطلب حس

خواهم عرض كنم ـ راه حال اين مطلب را نگفتم، اين مطالبي را كه در امروز مي

السلام به مام صادق عليههمانطوري كه ا. سلوك عبارت است از راه عبوديت

كند كه حقيقت اي كه عرض شد كه از حضرت سؤال ميعنوان، در اين دو فقره

ت چيست ؟ امام عليهعبوديلام حقيقت عبوديت را در سه فقره براي او ذكر الس

هيچگاه بنده براي «. لا يري العبد لنفسه في ما خوله االله ملكاًان: لاوة كند؛ فقرمي

ف اوست، نظر كه در تصرّآن مالي»  را نداند، مالي را نداندخودش ملكي

استقلالي به او نيندازد و او را آنچنان از آنِ خويش نداند كه نتواند از خود سلب 

 بله، الآن من اين عبايي كه پوشيدم اين عبا بحسب ظاهر اينطوري كه .كند

پوشيديم اين قبا در اين قبايي كه الآن ما . ف ماست، اين عبا در تصرّ...ظاهراً

ف ف ماست، اين لباسي كه شما الآن به تن كرديد، اين لباس در تصرّتصرّ

ي به اين لباس و اينها را هم طبعاً ندارد، گرچه حالا  تعدشماست و كسي هم حقّ

ي از بزرگان در اين به مسائلي داشته باشيم و مطالبعد شايد ما نسبت به اين قضي

ا يك وقتي ما نظر به اين عبا ام.  نيست، حالا بعدزمينه هست ولي الآن جايش
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اين چه عباي خوبي است، ظاهراً عباي شامي است ! بهبه : گوييماندازيم و ميمي

آيد خريده باشم و ـ براي ما مثل اين كه هديه آوردند چون من خودم يادم نمي

بي است و يك هم چنين عبايي، اين عبا را برايمان هديه آوردند ـ چه عباي خو

اين . ما اين را نگه داريم و بپوشيم و در مجالس و اينها و براي خودمان نگه داريم

ف نسبت به اين لباس و م كه ممكن است در عين تصرّنظر دو.يك نظري است

خره عبا، عباي خوبي است در اين لأ داشته باشم، اينست كه خب با مناين عبا،

اقعاً من بايد جوري به اين علقه داشته باشم ا علي أي حال آيا وماحرفي نيست، 

كه اگر يك وقتي اين از دست برود، بسوزد يا فرض كنيد كه شخصي بياييد بِبرد 

دارد ـ آخر عباي ما را يك وقتي آيد برميگوييم يك كسي ميـ حالا بعداً مي

خواهي راضي ما عباي شما را برداشتيم حالا مي! آقا: برداشت يك كسي گفت

خب، الحمدالله عمامه بر سرمان : گفتيم. گفتيم خيلي خوب. خواهي نباش ميباش

 شما را هم برداشتيم، ـ يكي ديگر، برادر آن ةعمام! آقا: هفتة بعد آمد گفت. است

بسيار خوب، اقلاً يك عمامه بخريم جايش بگذاريم كه : شخص آمد ـ گفتم

خره رفيق همين بالأ. فرصت نشد، ما بدون عمامه آمديم در يك سفري كه داشتيم

ها همه يك ، تمام اين...كند، چه مال انسان را و چه انساناست، ديگر فرقي نمي

اصل و تش مال امام زمان است، آن كه به اصطلاحكاسه است و همه واقعي

حالا .  اعتبارات استاشه هم كه همههست مال آن حضرت است بقيحقيقتش

 به اين داشته باشيم و اگر يك موردي پيش آمد با قآقا بايد تعلّ: بياييم بگوييم كه

لام اين الس اين صحيح نيست، منظور امام عليه....اين انسان نتواند و مشكل باشد

ف در اموال هست فقط است در عين اين كه انسان مالك اموال هست و متصرّ

فيم، فردا چه بايد نظرش، نظر سطحي باشد، مقطعي باشد؛ بله، الآن ما متصرّ
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كند، اين اين حال اگر در انسان باشد انسان حركت مي. دانيمخواهد شد، نمي

.حال

خواندم ـ يكي دو هفته پيش ـ خيلي روايت، يك روايتي چندي پيش مي

روايت اين . روايت عجيبي بود، روايت، روايت صحيحي بود و خيلي عجيب بود

السلام را به معراج بود در يك معراجي كه حضرت عيسي علي نبينا واله و عليه

بردند، حضرت عيسي وقتي كه ـ خب، حالا اينها همه حكايت از رموز و اينها مي

جهت اينكه آن حقيقت معراج عبارت است از حركت در صورت، غير از . كندمي

ر حضرت عيسي اين بود كه در آن معراج كه آن آن معراج، معراج در معنا، تصو

زخي است همين لباس و همين حركت در صورت مثالي و صورت بر

ت لباس ظاهري هم در همان جا وجود دارد، اين طور در نظر او بود ـ خصوصي

دارد حضرت خواست معراج كند با خودش يك سوزن نخ برميوقتي كه مي

رود، حالا دارد كه اگر يك وقتي حالا پيش پروردگار ميعيسي، سوزن نخ برمي

خواهند سير بدهند، ممكن است ي ميمه عوالخواهد برود، در چداند كجا مينمي

جايي اين لباسي گير كند به ميخي، به ديواري، حالا اين يك سوزن نخي داشته 

 و اين ءخب، آن مقام حجب و حيا.  به اصطلاح بدوزد اين راباشد كه بتواند

هنوز آن حقيقت معراج . مسائلي كه در حضرت هم بود اينها همه ضميمه بود

 هم ءل بود و انبيا روشن نشده بود به جهت اين كه مرتبة اوبراي آن حضرت

مانند ساير افراد داراي مراتب مختلفة از تكامل هستند، اينطور نيست كه در ابتدا 

حالاتي كه . ه هم همينطور استي در ائمحتّ. تمام مسائل براي آنها روشن باشد

كرد آن حالات طبعاً تفاوت ميالسلام در جواني و اينها بود براي اميرالمؤمنين عليه

همينطور با .  حضرت پيدا شد آنتا آن مسائلي كه در بعد از امامت و اينها براي

به آسمان . در مراتب آنها، اين مسائل دور نيست هستءتفاوتي كه نسبت به انبيا
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اول رسيدند، آسمان دوم، به آسمان چهارم كه رسيدند به آنها گفتندم و سو :

ف كنيم؟ چرا نياييم بالاتر؟ خطاب رسيد چرا؟ چرا توقّ: گفتند! ف كنيدتوقّ! ايست

خواهد پيش من بيايد با خودش وقتي كه مي. ق دارداين بندة من به دنيا تعلّ: كه

ق دارد كه آورد و اين به اندازة يك سوزن نخ كه تعلّدارد ميسوزن نخ برمي

جا خالص و دربست نيامده، ، خلاصه در اين...تواندلباسش پاره نشود، اين نمي

 حضرت عيسي چيزي نداشت در ....يعني به اندازه. مسأله در اينجا خالص نيست

البلاغه راجع به حضرت عيسي السلام در نهجأميرالمؤمنين عليه. اين دنيا

خشتش سنگ بود، غذايش، حشيش بيابان و از همين علف بيابان و : فرمايدمي

قي كرد، اصلاً ازدواج نكرده بود، اصلاً تعلّاينها، حضرت عيسي ارتزاق مي

وقتي كه انسان ! نداشت، منزل نداشت حضرت عيسي، ولي در عين حال ببينيد

خواهد برود به طرف دوست، غير از دوست و غير از محبوب نبايد ديگر با مي

حالا آن يك نخ سوزن او را گير . خودش چيزي را همراه كند ولو يك نخ سوزن

.قاتي ما در اينجا گير هستيم؟ واقعاً عجيب استيم كه به چه تعلّداد، ما ببين

هياد يك قضيكند ه را نقل مياي افتادم كه ظاهراً حاجي نوري هم اين قضي

.  است كه واقعي است و جزو قضايايي است كه انجام شدهايو اين مسأله، مسأله

كه هاحنا فداه ارواللةقيبراجع به افرادي كه خدمت حضرت رسيدند حضرت 

كند و تاريخ اين افراد را بيان مي» اقبنجم الثّ«مرحوم حاجي نوري در كتاب 

 جمله مرحوم آقاي انصاري نظر بسياري از بزرگان، من. كندها را ذكر ميآن

كند اين بود كه نوَد درصد اين حكاياتي كه ايشان نقل ميـ ه عليه رضوان اللـ

در عالم ظاهر، منتها از باب اينكه ر عالم خارج ونه د،ها در مكاشفه بودهاين

دد كه درصتشخيص بين مكاشفه و غير مكاشفه مشكل است طبعاً اين آقاياني

همه را به عنوان قضاياي  ولاع نداشتند اين مسائل بودند به اين مطالب اطّةتهي 
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ه، اين قضاياي واقعي بوده؛ يكي قضاياي خارجي، مطرح كردند و دو سه قضي

د مهدي بحرالعلوم بوده، ايشان قطعاً از زمرة افرادي بود كه با همين رحوم سيم

رسيده و حضرت را بدن ظاهري و با همين خصوصيات خدمت حضرت مي

يكي از آنها داستان مرحوم حاج علي بغدادي است كه مرحوم . كردهزيارت مي

ة اين هم از زمراس قمي، ايشان در مفاتيح ذكر كرده،صاحب مفاتيح، آقا شيخ عب

. آن افرادي است كه حضور، حضور خارجي بوده و زيارت، زيارت خارجي بوده

خيلي دعا . كنم بوده كه الآن حكايتش را عرض ميييكي از آنها همين شخص

خره ل كه خدا زيارت آن حضرت را قسمت بكند تا اين كه بالأكرده و توسمي

ي هم هستند رادي كه داراي عناوين خاصبعد از اللتيا و اللتي به يكي از همان اف

كنند كه فلان در اين دنيا و ارتباط با آن حضرت دارند، حضرت به ايشان امر مي

فاقاً شغل اتّ. آيد و كه خدمت حضرت برسدآن مي.  در پيش مابياوركس را بياور، 

بشود شكذاشتند خُگو ميهكردپزي بوده، صابون درست مياين شخص صابون

مقدار زيادي صابون يك  اين هم وگويد آيد به اين شخص ميفتاب و ميجلوي آ

 تا اينكه آفتاب اينها ه چيده بودو منزل و اينها،درست كرده بود و روي پشت بام

كند و همين طور حركت مي وشناسدبعد ديگر سر از پا نمي. را خشك كند

بيا با : گويد آن شخص مي.درياكناريك رسند به آيند تا اين كه ميآيند، ميمي

آيد اين هم همين طور مي. كندهت را به من بكن و روي آب حركت ميمن، توج

بيند ابر آمد در آسمان يك مرتبه ميتا آيد كند، جلو ميو به روي آب حركت مي

اي : يك مرتبه در دلش گفت. و ابرها متراكم شد و شروع كرد به باران باريدن

گويد تا مي. اش خراب شد همه،امها كه درست كرده صابونةالآن هم! داد

چه : گويدگردد مي اين برميرود،ميدريا فرودر رود  مي،هايم خراب شدصابون

زند، خلاصه دستش را آيي؟ دارد دست و پا ميشد؟ چكار كردي؟ چرا نمي
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من يك دفعه ديدم ابر آمد ياد صابونهايي كه خانه درست : گفت....گيرد ومي

كارت را خراب كردي، ! اي داد بيداد: گفت. كرده بودم افتادم، صابونها خراب شد

آمد به كنار دريا رسيدند از دور . شودحالا عيب ندارد، بيا برويم ببينيم چه مي

گفت صبر كن، صبر كن من . اي هست نزديك خيمه شدندنگاه كرد ديد خيمه

ي كه رفت آن شخص شنيد صداي وقت. ل براي تو اجازه بگيرم بعد بياييبروم او

اين را ردش بكنيد، اين صابون فروش  «ردوه فانهّ صابونيّ: حضرت را كه فرمود

.و حضرت اجازة ملاقات ندادند و ردش كردند» است

آييد پيش كي، فكر صابونت هستي؟ فرض كن صابونت را شما داريد مي

آيي؟ به ملاقات چه كني؟ تو الآن داري پيش چه شخصي ميدزد برد چكار مي

آيي كه تمام عالم ملك و روي؟ داري به ملاقات كسي ميشخصي داري مي

ي پشت بام؟ روملكوت در اختيار اوست آن وقت به فكر دو تا صابونت هستي 

.اين مسأله است. ف اوستتمام ملك و ملكوت در اختيار و در تصرّ

كه و اين : مايدفراين يك فقره و فقرات ديگري كه حضرت در اينجا مي

تدبيري را نكند غير از آنچه كه خدا براي او قرار داده و اشتغالي نداشته باشد الاّ 

اين مسير، مسير چيست؟ . امر كرده و به او نهي كردهبه آن چه كه خدا به او

پس در مسير سلوك همة امور . شود مسير سلوكاين مسير مي. مسير سلوك است

اين در. م بشود نه به كس ديگر و نه به ذات ديگربه پروردگار متعال بايد خت

در اين راستا توجيه و افكارش را بايد راستا انسان بايد افكارش را تصحيح كند

روي اين حساب هر چه بيشتر انسان امور را به پروردگار ارجاع بدهد در . كند

هراً، ، نه ظانفس خود و در فكر خود، هر چه بيشتر به او ارجاع بدهد ـ واقعاً

نه ـ هر چه بيشتر امور را به ...اظاهراً بگويد هر چه كار دست خداست ام ،

پروردگار ارجاع بدهد و بر آنچه كه خداوند براي او تقدير كرده راضي باشد هر 
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چه بيشتر، راه او نزديكتر و مسير او به پروردگار، مسير بازتر و صافتري خواهد 

تش كند؟ خدا كه دست از مالكي چكار ميو اينكار را نكند خدا باااگر هم . شد

دارد، خدا كه دست از اراده و دارد، خدا كه دست از قيوميتش برنميبرنمي

گويي دست خواهد برو بكن، ميهر كاري دلت مي: گويددارد، مياطلاقش برنمي

من نيست؟ بگو دست خودت است، بسيار خوب، بگو دست خودت است، حالا 

رسي؟ نه ديگر، ما دنيا را به تو نسپرديم،  است بهش مياگر بگويي دست خودت

ما دنيا دست جبرئيلمان است؛ جبرئيلمان، ميكائيلمان، عزرائيلمان، اسرافيلمان؛ ما 

دنيا را به اينها سپرديم، دنيا را به جنابعالي نسپرديم كه مدار فُلك و فَلكَ و ملك 

نه، نبايد بشود؛يد بشود، بشود،با: و ملكَ بر اختيار حضرت عالي باشد و بگوييد

اي هستي مثل ساير بندگان من، از حد خودت پا را اين خبرها نيست، تو يك بنده

چرخانيم، هي  ميچرخانيمت،چرخانيمت، ميفراتر گذاشتي، ما هم هي مي

شود؟ آني آيي، آخرش چي ميپايين ميهي روي، زني تو سرت، هي بالا ميمي

خواهي، اين وسط كي ضرر كرده؟ من يا تو؟ ه آني كه تو ميخواهم، نكه من مي

تو » من يك اراده دارم، تو يك اراده داري «اُريد و تُريد! يا داوودكي ضرر كرده؟ 

ايي متفاوت از ارادة من ت به اين عالم ارادهبه مقتضاي نَقصت و به مقتضاي تعقلّ

فَإنْ ترضي » ه دارم تو يك ارادهمن يك اراد «اريد و تُريد. داري، تا اينجا دوتاست

خواهم، راضي باشي، اگر راضي باشي به آني كه من مي «بمِا اُريد أعطيَتكُ بما تُريد

، يعني اختيار اگر واقعاً راضي باشي» رسانمَتبه آني كه تو ميخواهي من مي

 خودت را بگذاري كنار و ةخودت را بگذاري كنار، اختيار مرا قبول كني، اراد

إلاّ ترَضي بمِا أريد اَتعْبتكُ فيما تُريد ثمُ لايكون الاّ ما و. ارادة مرا جايگزين كني

دهم و اراده دارم، به او راضي باشي، اگر نخواهي به آني كه من رضايت مي «اريد
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چرخانمت، اينقدر بالا و پايين  ـ اينقدر مياَتعبتكُ فيما تُريد ـ آورمپدرت را درمي

اين » .خواهم كه مييشو ـ هماني ميما اُريد الاّلايكون آخرش ـ برمت،مي

 اگر ما هر چي بگوييم بعد از آن عدول كنيم، .ايستدحرف را زده، پايش هم مي

آيد؛ نه اش برنميهيچ كس هم از عهده. كندگويد عدول نميمي كهچهخدا از آن

 سنوات و در اينان ديديم در م نه بالاتر از من و ما اين را با چشممن، نه سركار،

اي آمدند، رفتند، خواستند برخلاف رضا و مسير هعد. دوران زندگيمان و در اينها

شما ! رفتند، ملك الموت آمد، بفرماييد. ا چي شد؟ نشدپروردگار كار كنند ام

كرديد كرديد مالك الرِّقاب زمين و زمانيد، خيال ميكرديد خيال مياشتباه مي

كرديد همه بايد در تحت اراده و مشيت شما اب همه هستيد، خيال ميمالك الرقّ

خوش .  حالا آنجا حساب پس بدهيد،يدوكرديد، بفرماييد بردر بيايند، اشتباه مي

سر بيندازد و نه دل اين را بفهمد و نه خودش را به دراي كه از اوبه حال آن بنده

ت، اختصاص به اراده و ل اين را بفهمد كهديگران را مبتلا كند، از اواراده و مشي 

شود، راحت مي زندگي ديگرآن وقت اگر كسي اينكار را بكند. مشيت او دارد

ق در عين اين كه بايد به تكليف قيام كند ولي در عين حال تعلّ. شودآرام مي

رويم، ساعت دو گرديم، صبح ميرويم سركار برمياي است ميوظيفه. ندارد

دهيم، اينكار به نحو بهتر انجام دهيم، انجام مي را انجام ميآييم، اينكارمي

آيد گاهي اوقات انسان مي. خواهد، ما تقصير نكنيم او نميگيرد، بگيرد، نگيرد،مي

خواهد از او مايه بگذارد براي خودش، گذارد يعني ميخودش را جاي او مي

خدا اين طور : ردگذاخواهد، به حساب خدا مينفس خودش، چيز ديگري را مي

.خواهدخدا نمي! نه آقاجان. خواهدمي

ـ ه عليه رضوان اللـ كردم؛ مرحوم آقا يك روز من با يك نفر صحبت مي

. گذاشتبه ايشان فرموده بودند شما بايد عمامه بگذاريد و اين شخص عمامه نمي
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طور كرد كه الآن جامعه اينكردم، ايشان استدلال ميمن با او خيلي صحبت مي

شود بهتر كند، الآن محيط من اين طور است، الآن براي دين اينطور مي مياقتضاء

كرد كه الآن در اين اي را اقامه ميكار كرد، الآن فرض بكنيد كه من باب مثال، ادلهّ

ت فرض كنيد كه من به آن اهدافي كه مورد نظرم هست ـ به خيال وضعي

كنم، چرا اينقدر اين ال از تو ميؤيك س! اآق: گفتم. توانم برسمـ بهتر ميخودش

زني؟ شما تمام اين حرفهايي را كه زدي، مگر نه براي اين است راه و آن راه مي

خواهيم براي خدا كار كنيم، براي خواهي به حساب خدا بگذاري؟ ما ميكه مي

 بكنيم، به حساب يدين خدا كار كنيم، پيشرفت بيشتري داشته باشيم، تبليغ بهتر

از من:  بيايد پايين بگويدنالآاگر خدا . گذاري ديگر براي خداخدا داري مايه مي

مگر تو براي من : گويي؟ خدا بيايد بگويدخواهم، چي ميتو عمامه را مي

. خواهم عمامه بگذاريخواهي؟ تمام اين حرفهايت براي من است، من مينمي

 طهراني ـ قرار دادم كه به تو بگويد عمامه ةمالآن من به زبان اين علاّمه ـ علاّ

ل اين را بگو از او: گفتم. دهدنَفْس اجازه نمي: بگذار، يك فكري كرد، گفت

؟كشيميوسط آن را و راحتمان كن، چرا اين قدر اين 

انسان بايد برود تو فكر، برود حساب برسد، بيخود از خدا و پيغمبر چرا 

شود به حساب پيغمبر و اي كه وقتي برايش پيدا ميمايه بگذارد؟ چرا يك مسأله

گذارد؟ دستمان به خدا ل به حساب خدا نميخدا و استاد بگذارد؟ چرا از او

گوييم امام زمان رسد، ميچسبيم؟ دستمان به خدا نميرسد، يقة استاد را مينمي

اراده؟ ق نگرفت، نشد؛ تان تعلّگوييم خدا نخواست؟ شما ارادهنخواست؟ چرا نمي

گوييم خدا من كي هستم؟ غير از من كيست؟ اين حرفها چيست؟ چرا نمي

كنيد چي دارم ت ميت نيست؟ ـ دقّنخواست؟ آيا اين يك نوع فرار از مسئولي

ـ آيا اين يك نوع شانه خالي كردن از مواجة با  است گويم؟ خيلي مسأله دقيقمي
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تواقعينه، اصلاً صحبت را نكنيم،يچ،ه كه هها و حقايق نيست؟ حالا ما ـ بقي 

 من باب مثال مرحوم آقا ـ خب در اين مسألة فرض كنيم كهـ گوييم مياصلاً 

اگر شما اراده : ي نيست ـ شخص بيايد فرض كنيد كه در قبال ايشانشكّايشان

اگر .  سستي است كلام،اين چقدر كلام. شدكرديد اين مسأله براي ما انجام ميمي

 خدا را ة، برو يق؟گيري آقا را مية پس چرا يق، خداستةن اراد ايشان عيةاراد

بله، من نخواستم، نخواستم و : گويدخدا هم مي. تو نخواستي! خدايا: بگير، بگو

آيي يقة آقا را رسد ميگويي؟ دستت به خدا نميخواهم، خب چي مينمي

 كه افراد، ديدم، من در زمان مرحوم آقا زياد مييدمدگيري؟ و من زياد ميمي

اگر : گويندمي. كنندشود به آقا مربوط ميمسائل و قضايايي كه برايشان پيدا مي

حالاحالا نگرفت. شدگرفت اين مسأله براي ما انجام ميق ميشان تعلّايشان اراده

اگر اراده و نظر استاد عين اراده و نظر . خواهد بگيردگويي؟ نميچي مي

آيي مطلب را به اصل نسبت بده، چرا مي بگير، پروردگار است پس برو اصل را

ارزد، اصلاً به به فرع؟ و اگر خلاف نظر پروردگار است كه آن استاد پشيزي نمي

توانيم و دستمان از آن مرتبه كوتاه است كه خدا منتها چون ما نمي. خورددرد نمي

 اين استاد بيچاره آيد پايين ـتوانيم ديگر، آن كه نميرا بگيريم بكشيم پايين ـ نمي

ات گوييم؛ آي اگر شما اراده مي اوخواهد به ميآوريم هر چي دلمانرا گير مي

اين حرفها !  نه آقا....شد، آي شما نخواستي، آي شماگرفت اينجور ميق ميتعلّ

نيست، تمام اينها خلاف است، همة اينها اشتباه است، سالك فقط و فقط بايد 

 به استاد نبايد به ديد استقلالي نگاه كند، اگر به ديد توجهش به يك نفر باشد و

اد كه مطرود استقلالي نگاه كند بر او همان خواهد آمد كه بر آن شاگرد آقاي حد

 اشتباه او اين بود كه نخواست حساب اشتباه او همين بود،. شد خواهد آمد

ه خودم بند. گرفتاد را مي آقاي حدةآمد يقخودش را با خدا صاف كند، مي
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خواست به آنچه كه خدا براي او نمي. شاهد بودم، خودم من در آنجا شاهد بودم

 آن سختيهايي كه برخلاف ميلش، خدا هخواست بتقدير كرده رضايت بده، نمي

اد ـ روحي فداه ـ بيايد خواست از دريچة نفس آقاي حدبراي او تقدير كرده، مي

خواهي بيايي تقدير را  تو ميو تقدير خدا را عوض كند؛ خيلي عجيب است،

دهد؟ ت گوش ميفكند، آن به حركني آن چكار ميعوض كني؟ خيال مي

خندد تا خداي نكرده يك وقتي خندد، ميخندد به ريشت، همينطور هي ميمي

آيد و رسد كه يك مرتبه غيرت خدا ميكار به حد جسارت و تجرّي و آنها مي

برد آنجايي كه هيچ خبري از او ن كه ديگر ميبرد به اسفل السافليزند و ميمي

اشكال او اين بود كه به . آن شخص هم به همين مسأله مبتلا شده بود. نيست

جاي اين كه بيايد دندان روي جگر بگذارد، برخلاف آنچه را كه نفس او تقاضا 

كند، منتها كند، ما هر كداممان يك نفْس داريم و نفس ما هم يك تقاضايي ميمي

بينيم فعلاً پا تا يك حدودي از گليم  كه ما ميي اين هم خدمتتان عرض كنماين

توانيم، چون تير و تفنگ پشت سرماست، گذاريم چون نميخودمان بيرون نمي

دانم كذا و كذااگر بخواهيم يك خورده تعدي كنيم كار ما به كلانتري و نمي

تواني هر مي! آقا: اگر نه، بگويندا ام. كنيمافتد لذا از حدود خودمان تعدي نمييم

خواهد بكن، اموال مردم را براي خودت برداري، زنهاي مردم را كاري دلت مي

خواهي، به آن براي خودت تصاحب كن، به تمام آن منويات خودت كه مي

تواند از اين مسائل بگذرد؟ ما  ميماند؟ كي ته قضيه مي چيببينيم. منويات برسي

 را به خاطر فشار قانون و به خاطر زور و به خاطر چوبي كه بعضي از مسائل

ما آن مطالب را در ذهن پذيرفتيم، اگر اين قانون برداشته بشود، پشت سر ماست،

....اين فشار برداشته بشود
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گذشتم، همان اوايل من اوايل انقلاب بود داشتم از كنار چهار راه مي

: گفتين مأمور براي راهنمايي ميهمن و انقلاب، اين سرباز راهنمايي، اين پاسبا

يارو ! آقا: گفتچيه، چي شده؟ مي: گفتم.  خدا به داد ما برسيدرابياييد تو ! آقا

گويد انقلاب كرديم،ايست چراغ قرمز است، ميبگويم گذرد، ميآيد ميمي

دانم، شخص آيد، نميـ ميـ انقلاب كردي از خط قرمز بگذري؟. انقلاب كرديم

گويد انقلاب عبور عابر پياده است بايد بايستي، مي: گويمكند، ميعبور ميدارد 

بعد خودش گفت ـ باصطلاح با همان لهجة خاص خودش ـ . كرديم آزاد باشيم

دانم اين انقلاب را نخواستم، اگر اين انقلاب است، من صد سال نمي: گفتمي

م، انقلاب كرديم كه قانون  ما انقلاب كرديم كه پايبند ارزش باشي....اگر اين چيز

ن الهي باشيم، نه اين كه انقلاب كرديم به ن باشيم، مقنّرا برداريم، خودمان مقَنِّ

. خاطر اين كه قانون را براي مردم بياوريم و خودمان از اين محدوده خارج باشيم

سالك آن شخصي است كه جريانات و . كنداين با آن يكي است هيچ فرقي نمي

 همآيد اين حوادث را به اصل برگرداند، خودش رااي او پيش ميحوادثي كه بر

د، ذهن و انجام بشهخيلي چيزها در ذهن ما بود ك. راحت كند، راحت باشيم

كرديم و نشد، خيلي راتي ما ميگويم و انجام نشد، خيلي تصوخودم را دارم مي

آنها ، هيچ كدامفوت مرحوم آقاآمد بعد از زمان مرحوم آقا، مينچيزها در ذهنما

ام؟ آن اهداف و بينم بپوشد يا نپوشد من اينجا چكارهجامة عمل نپوشيد و الآن مي

خواهد بپوشد يا نپوشد، من كي هايي كه در نظر ماست جامة عمل ميآن ايده

هستم؟ ما يك كاهي هستيم در اين بستر اقيانوس، يك كاه، يا كمتر از يك كاه 

ه سزَد بر اين كه بيايد به جريان اين امواج بخواهد كند، او را چدارد حركت مي

احاطه پيدا كند، سيطره پيدا بكند، به جريان اقيانوس بخواهد سيطره پيدا كند، 

خيلي اين كاه بخواهد خودش را بگيرد، مواظب باشد همراه با اين موج حركت 
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ند، نا برساكم اين امواج او ركم، كمكند و اين طرف و آن طرف نرود تا اين كه كم

ر افراد،  تفكّهكيدممي داين مسأله براي ما مهم است و من در زمان مرحوم آقا 

حالا كه اين شخص از : رشان بر اين است اينها تصور سلوكي نيست،ر، تفكّتفكّ

اولياست، حالا كه اين شخص ولي است، حالا كه اين شخص فرض كنيد كه به 

ع منطقي و خارج از ج از آن محدودة توقّاين مرتبه رسيده، پس بنابراين خار

كند او بهنه، او هم فرق نمي. ع بايد داشته باشندرات الهي از او توقّمحدودة مقد

تمام اين راهي را .  باشد عبده وبندعاديِ، ، عاديِولايت رسيده تا يك فرد عاديِ

اين كف كه رفته پنجاه سال و شصت سال، تازه به يك جايي رسيده كه آقا مانند 

ت تو و به ع تو و به نيع داري كه بيايد به توقّدست باشد آن وقت تو از او توقّ

گويد من پنجاه سال زحمت كشيدم كه از خودم افكار تو جامة عمل بپوشاند؟ مي

لذا اينها اين كار را . خواهيد ما را گرفتار كنيدع بردارم، تازه شما مياراده و توقّ

ارف از غير عارف همين است كه غير عارف با اين كه معيار كمال عكنند ونمي

كند، اين مريض را خوب ف ميآيد و دخل و تصرّاراده دارد و قدرت دارد، مي

كند، كند، آن چه ميكند، آن گرفتاري را برطرف ميكند، آن مرده را زنده ميمي

 را بر دهد، نظاما يك عارف هيچ وقت اين كار را انجام نميام. كندچه مياين 

اين مكتب، مكتب . دهداساس ظاهر و بر همان اساس عادي خودش قرار مي

موارد ديگري هست، همين الآن هم هست، غير از اين هم هست،. آقاست

دهند و درست هم اين مسائل هم را در آن انجام ميمكاتب ديگري هم هست، 

ن نيست،  واقعي است، ولي اين مكاتب، مكاتب عرفاةهست يعني مسأله مسأل

مكاتب، حركت در نفس است و ظهورات نفس متفاوت است، ظهورات نفس 

.كندفرق مي
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ب كردم و خواندم و خيلي تعجاي را يكجا مييك وقت من يك مسأله

شخص . فرق بين مكتب مرحوم آقا و ساير مسائل براي ما تا حدودي روشن شد

ك شخصي با او در كنند كه ينقل مي. بزرگي بود از بزرگان و صاحب كرامات

هاي شب ظاهراً يك بيرون مشهد در يك باغي رفته بودند در آن باغ در نيمه

اي شوند، ظاهراً يك وسيلهجه مينها متوايآيد كه دستبرد بزند آنجا، سارقي مي

كند به آن مرد بزرگ بوده، تفنگي بوده، چيزي بوده در آنجا، اين شخص رو مي

ـ خشكش كنيداي كه ميبيرون ـ از همين ارادهآقا شما پرتش كنيد : گويدمي

گويد مگر اينجا تفنگ نيست؟ خدا اين او مي. كنيد، پرتش كنيد، چكارش كنيد

اين كلامش بسيار كلام صحيح و . وسيله را قرار داده براي اين كه استفاده بشود

ي بايد استفاده كند، دخوب كه انسان بايد از همين وسايل ظاهر براي امور عا

سايلي است كه خدا قرار داده، تفنگ هم خدا قرار داده ديگر، اين از جزو و

تا اينجا حرف جاي اشكالي . و طبيعي استرهاي عالم طبع ديگحوادث و پديده

رسد كه تو تفنگ بزن اگر اين كار ساز نشد آن وقت نوبت به من مي: ندارد؛ گفت

رسد؟ چرا؟ شايد قضاي يچرا نوبت به شما م. اين حرفش اشكال دارد. من بيايم

ه چرا؟ شما اگر متوج. الهي بر اين باشد كه به اين منزل امشب دستبرد زده بشود

 سنگ بيندازيد، داد و بيداد كنيد اييديبشويد؛ بسيار خوب، بلند شويد سارق مي

توانيد از اين باطن خودتان شويد نميه نميفرياد كنيد؛ به همين نحو؛ اگر متوج

د و او را در جا خشكش كنيد، بكِشيدش، پرتش كنيد از آن امارت استفاده كني

اي است از بندگان خدا، الآن دارد كار  بنده يكنه، آن هم. پايين و اين حرفها

دهد، كار خلاف او نبايد موجب بشود شما از مسير عادي عالم خلاف انجام مي

ن بياييد، شايد عالم شرع و عالم تربيت بيروطبع و عالم تكوين خارج بشويد، 

مگر حتماً بايد . ل دستبرد زده بشودزق گرفته امشب به اين من پروردگار تعلّةاراد
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اوقات هم خيلي خلاصه مملكت امن و امان باشد؟ نه، ممكن است در بعضي

ق گرفته كه فرض كنيد در يك زمان صلح  پروردگار تعلّةاراد. بلبشو باشد، نه

ياييد شما نبايد ب....ادهاره در يك زمان جنگ باشد،  گرفت داشتهقباشد، اراده تعلّ

اين كار را بكني، اگر بخواهي بيايي اينكار را بكني از آن مسير عادي خارج 

شدي، آن وقت در اينجا تو ضرر كردي و اگر اين دزد بيايد حالا يك فرشي را 

بردن يك ين چه بسا با هماي را بردارد ببرد بردارد ببرد، فرض كنيد كه يك وسيله

 حضرت موسي را نداريد؟ همين كه ةقضي. خواهد دفع بشود از تو ميييبلا

اسبش مرد و الاغش مرد و قاطرش مرد و بعد هم نوبت خودش شد، خواست 

نه، گاهي از اوقات ميكروب و ويروس و امثال ذلك و زلزله و صاعقه . يكي يكي

آيد گاهي اوقات هم دزد ميهد گاهي از اوقات بد انجام ارآيد و يك مسألهمي

آيد، اينها چي هستند؟ اينها ممكن است در عين اين كه يك هم غير دزد مي

دهند در عين حال شوند و يك خلافي را آنها انجام ميخطايي را آنها مرتكب مي

دانيم، ما جلوي اين يك نفعي از اين طرف براي اين شخص نفع دارد ما نمي

 حكايات .شود، از يكجاي ديگر ديگر كار خراب ميگيريم از يكجايدزدي را مي

.و فعلاً بيش از اين نسبت به اين قضيه ما ادامه ندهيمدر اينجا خيلي زياد است

 سير و سلوك عبارتست از توجيه تمام مسائل به پروردگار، نه به شخص 

شما خواستيد اينطور ! آقا: گويند است؟ ميهديگر، شخص ديگر اينجا چكار

كس ديگر خواسته، هيچ كس نخواسته، نه بنده خواستم و نه!  نه آقاجان.بشود

بنده ! نه آقاجان. شما نخواستيد اين طور بشود!  آقا.ه بنده نخواستمبيني و بين الل

گويم، نه اراده كردم، نه تان هم ميه نخواستم، الآن دارم به همهبيني و بين الل

آيد، اصلاً اين اصلاً كاري از ما برنميخواستم، نه دعا كردم، نه هيچي هيچي، 

كاهي است تا به مسائل حقيقي و فُه و استهزاء و شبيه به ها براي ما سخريحرف
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 طور آنق گرفته بود كه اينطور بشود، اگر نه شان تعلّمرحوم آقا اراده! آقا. واقعي

كرديم؛گرفت ما در اين قسمت ضرر نميق نميشان اگر تعلّدهاشد؛ ارنمي

ي در بعضي از اوقات، من خود شنيدم، كه ؛ حتّ...گرفتق اگر نميشان تعلّدهاار

دادند و تا حدودي خلاف بود اي ميهبعضي از دستوراتي را كه مرحوم آقا به عد

. افتاديمه نميداديم به اين قضياگر ما گوش نمي: گفتندآنها در مقام اعتراض مي

وش بدهي؟ كي مجبورت كرد؟ مرحوم آقا من كي شما را مجبور كرد بيايي گ! آقا

شما در اين معامله داخل ! گفتند كه فرض كنيد كه من باب مثال، آقاباب مثال مي

! عجب: ديد؛ بعد آن شخص مي...نشويد، فرض بكنيد كه صلاح بر اين است كه

داديم آقا  پرسودي بود، گفت اگر ما حرف آقا را گوش نمية معاملاين چقدر

صلاح بر : فرمودنديا اين كه ايشان مثلاً فرض كنيد كه مي. كرديمميچقدر سود 

اين است كه مثلاً شما فلان شوهر را اختيار كنيد يا فلان دختر را شما بگيريد و 

آمدند كاسه شدند، مياينها و بعد اينها با يك مسائل و مشكلاتي كه روبرو مي

! ردي كه شما كرديد، بفرماييداين مو! كردند؛ آقاشان را سر آقا خراب ميكوزه

شود؟ اينها از اين ه؟ چطور ميچيست قضي. درستش كنيدهم حالا بياييد خودتان 

مسأله غافلند كه ولي خدا در آن جرياني كه من آن روز راجع به خضر و موسي 

دهد آن  انجام ميكهتوضيح دادم آن يكي از اسرار بود كه اگر ولي خدا كاري را 

 وجه من الوجوهي ظهور و بروز خارجي ندارد و اگر چنانچه ملائكه كار به هيچ

ق كنند، ما تقصير را به گردن ملائكه و اينها بيايند يك امري را در خارج محقّ

اگر يك شخصي فرض كنيد كه از دنيا برود . رسداندازيم، چون دستمان نمينمي

 يك ضيقي براي او  يا فرض كنيد كه من باب مثال مبتلا بشود،ييا به يك مرض

 عللَ و اسباب للَسيكة در وضع و در تجارتش پيدا بشود، خب اينها به واسط

اي : گوييمشود، ما نميدات طبعاً براي او حاصل ميعالم علوي و عالم مجرّ
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جناب عزرائيل فلان كه اين به اصطلاح شخص را مثلاً فرض كنيد ميراندي و اي 

ا اگر همين كار را خضر بخواهد انجام ام. رسدميچون دستمان به عزرائيل ن. كذا

 ده ساله را ةچرا داري بچ! اي خضر: گيردبدهد، فوراً موسي گريبان او را مي

هاييم، اگر او هم طلبه بود اينجوري ه اين ما طلبهكُشي؟ خضر در آنجا، البتّمي

بگو ببينم، : يمگفتا به موسي مي مايم همانجاداد، ولي چون حالا ما طلبهجواب مي

كردي؟ تو كه اعتراض گرفت تو اعتراض مياگر عزرائيل جان اين ده ساله را مي

ائيل قبول نداري؟ اگر عزرائيل بيايد فرض كنيد كه رمرا به اندازة عز. كردينمي

گيردگيرد عزرائيل دارد مي؛ آني هم كه مي...ة ده ساله را جانش را بگيرد يابچ

كند چون ه فرقي نميگيرد، البتّك دارد ميلَواقع آن محالا خضر است ولي در 

ت دارد كار ه است و يك علّ علل و اسباب در سلسلة طولي همهعلل و اسباب،

دهد نه در يك ت در مظاهر مختلف دارد كار انجام ميدهد، منتها آن علّانجام مي

 ما ديد ق به ظاهر گرفتار هستيم و ديدمظهر خاص، ما چون در اين مسأله تعلّ

زنيم،  اگر بخواهد مسأله از غيب بخواهد انجام بشود هيچ حرفي نميظاهر است،

اما همين قضيكند؟ اگر عزرائيل  چه فرق مي ديگرة ميراندن، ميراندن استه، قضي

 هم اگر جانش را بگيرد آن هم خضربايد زير خاك برود،  ميگرفتجانش را مي

ا ما ديدمان چون ديد ظاهر است، اينها ام. كندبايد زير خاك برود، فرقي كه نمي

.اش مال چيست آقا؟ مال جهل استهمه

در عالم واقع و در عالم خارج مسأله . لذا سلوك بايد اين جهل را بردارد

گويم فرق بين انقدر كه من مي. گرددتفاوتي ندارد، فقط مسألة به ديد ما برمي

.  نظر است، براي اين مسأله استعارف و غير عارف فقط در ديد است، فقط در

پرده صحبت كنم، اگر حالا خيلي ديگر رك و بي. ديد و نظر بايد تصحيح بشود

خواهد انجام بدهد، آن كار، كار چيست؟  مييك كاري را خدايي واقعاًيك ولي
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خواهي اعتراض ديگر جاي اعتراض نيست، ديگر چرا مي. كار، كار الهي است
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كرديد، غير از اين كه بنشيني دستتون رو كردند، شما چه كار مير مي مدبةملائك

شود روي دستت بيندازي و زانوي غم به بغل بگيري و بگويي ديگر كاري نمي

رسد، خب ترتيبشان ه ميكني؟ اگر دستت به آن ملائككرد، غير از اين چكار مي

وته بشوي، بها اگر متوجام. شوده ديگر؛ نميتواني بسم اللرا بده ديگر، اگر مي

؛ همين الآن بلند اينكاري كه انجام شده فلان ولي انجام داده! آمدند گفتند آقا

كنم، انقدر اجت ميسمكوبم، انقدر روم سراغش، انقدر اين در را ميشوم ميمي

.چهكنم تا اين كه او را مجبور كنم كهفلان مي

اد بود من شاهد بودم كه چه جناب آن آقايي كه در خدمت آقاي حد

كرد، من خود شاهد بودم براي بهبود وضع زندگيش چقدر ايشان را سماجتي مي

يا حاجت مرا : ي كارش به جايي رسيد كه به ايشان گفتداد، حتّدر فشار قرار مي

گويم و ه ميروم به بقيدانم مي را كه از اسرار، من از شما ميبرآورده كن يا آنچه

آقاي حداش چه شد؟ ا نتيجهاد مجبور شد تغييري در وضع او بوجود بياورد، ام

چندي نپاييد، من خودم شاهد بودم، چندي نپاييد كه قهر و غضب الهي آمد و 

مرحوم آقا براي  كه اي در نامه....گريبان او را گرفت و او را به اسفل سافلين

م من الآن در قعر جهنّ كه شما بدان: گفتخواندم، مي را مي نامهنوشت من آن

 كه خودش كرده بود و ديگر يمبتلا هستم، خودش، عبارتش اين بود، به اعتراف

اي هي در سفر مكّه نكرد و به نامة او ديگر پاسخ نداد و حتّمرحوم آقا به او توج

فاق بعضي از دوستان، اين هم آمده بود، آنچه كرد دند به اتّكه مرحوم آقا رفته بو

5، آية )79(ـ سورة النازعات1
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اد، مرحوم د بشوند بين او و بين آقاي حةكه مرحوم آقا با او صحبت كنند و واسط

ي اي از آنچه كه استادم براي تو تصميم گرفته است من تخطّهمن ذر: آقا فرمودند

يگر كاري از دست من اد درست كن، دتو برو كارت را با آقاي حد. نخواهم كرد

د خوانديد، كه چقدر ايشان وساطت كردند و ها را تو روح مجرّينتمام ا. آيدبرنمي

ي خره صبر خدا هم يك حدچقدر براي او زحمت كشيدند و چند بار ولي بالأ

.دارد

ها را زمين زده، اين مسأله از مسائل بسيار مهم و اسراري است كه خيلي

زمين ه ما را مظهر برگردد، اگر برگردد در يكجا اين قضيديد ما نبايد از توحيد به

كند و  قوت پيدا ميكند وآيد بالا و قدرت پيدا ميزند، در يكجا كه نفس ميمي

تواند برود، نميت الهي بايد اين به راه ديگري  برخلاف تقدير و مشيهبيند كمي

خواهد وي شده ميق پروردگار وفق بدهد و چونةخودش را با آن تقدير و اراد

خواهد آن قضا و قَدر را اينجاست كه مي.  و رضاي الهي بايستدةدر قبال اراد

آورد به چي؟ دستش تغيير بدهد، قضا و قدري كه مخالف با نفس هست، رو مي

تواند كار انجام بدهد، آورد به يك مظهر و اين هم نميو مي ررسدبه خدا نمي

ل چون از او. شودكند؟ ساقط مي، اينجا چكار ميبرخلاف ارادة خدا حركت بكند

. خودش را تصحيح نكرده

يك وقتي من ـ اين را هم بگويم و ديگر به عرائض امروزمان خاتمه 

 يكسال قبل از فوت مرحوم آقا يك شب من راجع به بعضي از بدهيم ـ تقريباً

لاتي داشتم،  مسائلي كه در ذهنم بود سؤاالاتي داشتم،ؤ س يكمسائل از ايشان

الم بود و برايم كشف اين ؤيكي از سؤالاتي كه من از ايشان كردم و آخرين س

بود، اين بود كه از ايشان پرسيدمقضي نظر شما نسبت به آقاي ! آقا: ه خيلي مهم

حداد داشتيد؟ و به چه اد چگونه بود؟ شما چه نظري را نسبت به آقاي حد
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كيفيخره يك مسائلي در ذهن من د؟ چون بالأكردياد نگاه ميت به آقاي حد

، بعضي از سنجيدم را مياد حد آقايبا مرحومكرد، ارتباط ايشانخَلَجان مي

خواستم از خود گرفتم، جمعش برايم مشكل بود لذا مي در نظر مي رامسائل ديگر

آقا: گفتم. ال كنمؤه را بپرسم و سايشان، اين قضي !اد چه شما نسبت به اقاي حد

اد چه بود؟ ايشان يك مطلبي را نسبت ري داشتيد؟ ديد شما نسبت به آقاي حدنظ

اد فرمودند كه حالابه آقاي حداش ايشان فرمودند هفعلاً ضرورتي ندارد و در تتم

ه به اين مسأله و اين مطالبي كه نسبت به ايشان، من گفتم، هيچ گاه به با توج: كه

يعني ايشان را يك وسيله ديدم، نه . كردمديد استقلالي، من به ايشان نگاه ن

مستقل، نه اين كه ارادة او را مستقل ببينم و از او بخواهم، از او بخواهم و مسائل 

 بله، انسان در ارتباط با ولي بايد از او بخواهد، در او حرفي نيست ولي ....را به او

ن كه جداي از ، از او خواستنِ از اوست، از پروردگار است، نه ايناز او خواست

))اوست ((#### þþ þþθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ…………ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ))))�≈≈≈≈'''' ss ss####‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$####ه را در اين مسأله حرفي نيست، بايد انسان ائم

؛ قرار ندهد، در عين ...ه را واسطة بين خودوسيله قرار بدهد، بايد انسان ائم

ه هستند، واسطة فيض ائم. هلاكت و در عين جهالت و در عين ظلمت است

، الآن امام زمان  واسطة حيات خود ما ائمه هستنده هستند،مواسطة عالم وجود ائ

يك لحظه بدون عنايت حضرت همة ما ،ت حيات خود ماس واسطةلامالسعليه

لام به ديد يك السدرست است، ولي وقتي كه ما به امام زمان عليه. عدم هستيم

قلال ندارد، بينيم، واسطه ديگر از خودش استكنيم او را واسطه ميمظهر نگاه مي

اي برخلاف ارادة مولا ندارد، نظري برخلاف نظر او از خودش اراده ندارد، اراده

لام بخواهيم كه برخلاف السندارد، آيا ممكن است ما بياييم از امام زمان عليه

35، قسمتي از آية )5(سورة المائدهـ 1
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 ديگر  كهاگر من بخواهم اين را انجام بدهم: گويدتقدير الهي كار انجام بدهد؟ مي

 ديگر امام شما نيستم، ديگر  كهخواهم اين را انجام بدهمامام نيستم، اگر من ب

من امام شما هستم چون واسطه هستم، . متاع شما نيستم ديگر متَّبع شما نيستم

اي غير از ارادة او ندارم، امام شما هستم و الاّ اگر من داشته باشم چون اراده

ي كه ايشان نسبت كنم؟ يعني با تمام اين مسائلخوب با ساير مردم چه فرقي مي

ايشان معرفي ميبه استادشان فرمودند و او را در حد ولي در عين كند پرستش 

فلهذا . گاه نظر استقلالي به استادم نيفكندمحال ايشان به من فرمودند كه من هيچ

كند، آن شخص با وجود اين كه به اقرار و اعتراف مرحوم آقا ايشان عبور مي

هايي از جلوي چشمانش  برداشته شده بود و حجابهايي از جلوي چشمشپرده

چرا؟ چون آقا از . كندماند و سقوط ميشود؟ ميكنار رفته بود، آن شخص چه مي

ع نكرد چيزي را، طلب نكرد چيزي را برخلافاد توقّآقاي حد...اي كه ه؛ هر قضي

 چه آمد ـ براي مرحوم آقا خيلي مسائل پيش آمد، ما خبر داريمبرايش پيش مي

 آقا ءاش ابتلاء به شخصي مثل من بود، اين بزرگترين ابتلاآمده، بزرگترين مسأله

اد بود ـ ولي در تمام اين مسائل، يك بار من نديدم كه ايشان نسبت به آقاي حد

ش پيدا بشود، تصورش پيدا بشود، ابداخُطوري درري د.
ش را دستگيري اميدواريم پروردگار همان طور كه بزرگان و اولياء خود

مه عليهنموده و آنها را در صراط مستقيم كه صراط ولايت ائملام است به سر الس
ت رساند، ما را هم در مسير اولياء خودش ثابت و منزل مقصود و مقام عبودي

 حقيقي ة مطلقة ما را و ارتباط ما را و ربط ما را به ولايت كليقةعل. پايدار بدارد
در . هر دم بيش از پيش محكم و مستحكم بگرداندحنا فداه ارواهاللبقيةحضرت 

.دنيا از زيارت اهل بيت و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم نگرداند

اللهم صلّ علي محمد و آل محمد


